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Abstract 

One of the key discussions in Quranic sciences is the origin of the Seven 
Qira’at (qira’at sab’a). Some scholars attribute the variations in these 
readings (qira’at) to factors such as the ijtihad of the reciters, the primitive 
nature of the early Arabic script, and other similar reasons. In contrast, many 
scholars assert that these readings (qira’at) were directly transmitted by the 
Prophet Moḥammad (PBUH) to his companions, who then conveyed them to 
the broader Muslim community. Consequently, the Seven Qira’at are 
traditionally attributed to the Prophet (PBUH). This attribution implies that 
each of the seven canonical reciters acquired their readings (qira’at) from 
their teachers in a chain of transmission that ultimately traces back to the 
Prophet (PBUH). This study adopts a descriptive-analytical approach, 
collecting and analyzing evidence to evaluate the validity of attributing the 
Seven Qira’at to the Prophet (PBUH). The findings of the research highlight 
the following key arguments supporting the attribution of the Seven Qira’at 
to the Prophet (PBUH) : 1. The oral and Sunnah-based nature of Quranic 
recitation (qir’at), as indicated by the historical phrase “al-qirā’a sunna” . 2. 
Explicit affirmations by the canonical reciters and others about the linkage of 
their readings (qira’at) to the Prophet (PBUH). The chain of transmission 
(isnad) connecting each canonical reciter to the Prophet (PBUH) . 3. These 
arguments collectively suggest the validity of attributing the Seven Qira’at to 
the Prophet (PBUH). However, certain objections have been raised to 
challenge this attribution, such as questioning the authority of the Qira’at, the 
formal nature of some chains of transmission, and potential conflicts with 
reason and authenticity. By addressing these objections and affirming the 
robustness of the evidence supporting the attribution of the Seven Qira’at to 
the Prophet (PBUH), the study ultimately substantiates its validity. 

Keywords: Seven Qira’at, Attribution of Qira’at, Sunnah of Recitation, 
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   پژوهشیمقاله علمی ـ 

    ص یامبراستناد قرائات سبع به پ یسنجصحت
 2 یاعراب ینغلامحسو    1 ینیحس  یدمحمدعلیس

 چکیده 
یکی از مباحث علوم قرآنی، ریشه قرائات سبع است. برخی معتقدند این اختلاف قرائات دلایلی دارد 

دانشمندان بر این باورند که این بودن خط و سایر موارد. در مقابل، بسیاری از  مانند اجتهاد قراء، ابتدایی
اند تا به دست دیگر مسلمانان  صادر شده و ایشان آنها را بر صحابه خوانده  |قرائات از ناحیۀ پیامبر

طوری که اصطلاحاً قرائات سبع به حضرت منتسب هستند. به این معنا که هر یک از قرّاء سبع،  برسد؛ به
این   .رسدمی  | اند، تا اینکه این قرائت به شخص پیامبر اکرم قرائت خود را از شیخ و استادش فراگرفته

 |آوری شواهد و دلایل، صحت استناد قرائات سبع به پیامبرتحلیلی و با جمع-مقاله با روش توصیفی
  | های پژوهش، دلایل و شواهد استناد قرائات سبع به پیامبررا بررسی و سنجیده است. بر اساس یافته

از ة  سماعی و سنت.  1  :عبارتند  سُنَّ تاریخی »القِراءَةُ  بر اساس عبارت  قرائت  و  .  2«؛  بودن  قرّاء  تصریح 
این دلایل  . سلسله اسناد قرائات از قاری تا حضرت . 3؛  |بودن قرائت قرّاء به پیامبردیگران بر منتسب

تا نشان است  مطرح شده  ایراداتی  دلایل،  این  مقابل  در  است.  حضرت  به  قرائات سبع  انتساب  دهندۀ 
آوری برای قرائات، سندهای  صحت انتساب این قرائات به حضرت مورد تردید قرار گیرد، مانند حجت

بودن دلایل به این اشکالات و اثبات تمام تشریفاتی و مخالفت با عقل و اعتبار. در نهایت، ضمن پاسخ  
 . شودانتساب قرائات سبع به حضرت، صحت آن اثبات می

 بودن قرائت، اجتهاد در قرائت، القراءة سنة. قرائات سبع، استناد قرائات، سنت واژگان کلیدی: 

 
  . 25/02/1403 :ییدتأ یختار و  1402/ 12/ 20  :اصلاح یختار و  1402/ 14/04  :یافتدر  یختار . 
 .sa4256sm@chmail.irمسئول(   یسنده)نویراندانشگاه قم، قم، ا  یث،علوم قرآن و حد ی دکتر   یدانشجو. 1
 .g.arabi@qom.ac.ir.  یراندانشگاه قم، قم، ا  یث،گروه قرآن و حد  یاردانش. 2
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   مقدمه
اختلاف قرائات یکی از مسائل مهم در مباحث علوم قرآن است. در میان قرائات گوناگون، قرائات  

بودن خط، تأثیر سبع از شهرت بیشتری برخوردارند. برخی عوامل اختلاف قرائات را اجتهاد قراء، ابتدایی
اند. در مقابل، بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی، قرائات سبع را ناشی از وحی الهی  لهجه و غیره دانسته

کنند. ایشان برای این نظر دلایلی مانند حدیث سبعه احرف  مستند می   |دانسته و آن را به شخص پیامبر
 .و تواتر قرائات سبع دارند

مهم از  وحیانییکی  برای  دلایل  پیامبر  ترین  به شخص  ایشان  قرائت  استناد  قرّاء سبع،  قرائت  بودن 
است. ائمۀ قرائت تلاش داشتند تا قرائت قرآن را از استادان خودشان فرا بگیرند و آنها نیز از   |اکرم 

هایی وجود دارد منتسب کنند. در این زمینه جملات و گزارش  |استادان خود تا سند قرائت را به پیامبر
کند. برخی از این گزارشات از خود ائمۀ قرائت است و برخی دیگر از افرادی  که این مسأله را اثبات می

 .آمدندشمار میاست که خود در این فن، شخص معتبری به

طور  ای که بهشود، نوشتهدر لابلای کتب دیده می   |هرچند مبحث استناد قرائات سبع به پیامبر
ای  اختصاصی به بررسی دلایل این انتساب بپردازد و به اشکالات آن پاسخ دهد، وجود ندارد. البته مقاله

با عنوان "بررسی تطبیقی استناد اختلاف قرائت به اجتهاد یا سنت" نوشتۀ آقای محمد صادق یوسفی مقدم،  
طور کلی این مسأله را بررسی  ، هست که به1۰های تفسیر تطبیقی شمارۀ  شده در مجلۀ پژوهشچاپ

را نیز بررسی نکرده است. در این   کرده است اما به تمام دلایل این استناد اشاره نکرده و اشکالات آن 
اکرم  پیامبر  به  سبع  قرائات  انتساب  صحت  می  |مقاله،  توصیفیسنجیده  مقاله  این  روش  -شود. 

 .های تاریخی استتحلیلی و بر اساس روایات و گزارش

 | دلایل استناد قرائات سبع به پیامبر الف. 

پژوهان حوزۀ علوم قرآنی و قرائات، خصوصاً در عالم شیعه، این است که ریشۀ  مشهور میان دانش 
گردد. ایشان قرآن بودن خط و تأثیر لهجه برمیاختلاف قرائات سبع به عواملی مانند اجتهاد قراء، ابتدایی

دنبال یافتن قرائت صحیح هستند. اما باید دانست که  را دارای نزولی واحد دانسته و در مقام تفسیر قرآن به 
کنند. برای استناد  مستند می   |در مقابل، برخی همۀ قرائات سبع را وحیانی دانسته و آن را به پیامبر

پیامبر قرّاء  .  2؛  بودن قرائتسنت.  1اند از:  ، دلایلی مطرح شده که عبارت |قرائات سبع به  تصریح 
 .شوددر ادامه این ادله بررسی می . ناد قرائات سبعسلسله اس. 3؛ |سبع بر استناد قرائتشان به پیامبر 
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 بودن قرائت سنت. 1

بودن قرائت است. در میان ، سنت|یکی از شواهد مهم بر انتساب قرائت قرّاء به شخص پیامبر
ای مشهود هست که بیانگر این مسأله است، عبارت است از »القراءة  روایات و گزارشات تاریخی، جمله

از قراء، قرآن را از استاد خود فرا   سنة« و یا »القراءة سنة متبعة«. این جمله به این معناست که هر یک 
کرد که آن را از استاد خود فرا گرفته  گرفت و در فراگیری قرآن، حتماً به روایت و اثر معتبر اعتماد میمی 

اکرم  پیامبر  به  قرائت  اینکه  تا  استاد خویش  از  استاد هم  این جمله در کتب منتهی می  |بود و  شد. 
ی تکرار شده است که گویا گرفتن قرائت از استاد،  اخورد و به اندازه متقدم علوم قرآنی و روایی به چشم می 

 .یک اصل مسلّم است، و هرکس خلاف آن عمل کند، نزد مسلمانان مقبول نخواهد بود

مجاهد و دانی،  در این بخش، گزارشاتی که در کتب سه تن از اندیشمندان قرآنی، یعنی ابوعبید، ابن  
 .شودآمده است مطرح می

زبیر گزارش می  از عروة بن  ابتدا  القرآن  مِنَ  إِنَّ  کند که »ابوعبید در کتاب فضائل  ةٌ  سُنَّ الْقُرْآنِ  قِرَاءَةَ 
قرِئتُمُوهُ 

ُ
أ كَمَا  فَاقْرَءُوهُ  نَنِ  هاست، پس  (؛ یعنی خواندن قرآن سنتی از سنت218:  1۴2۶« )ابوعبید،  السُّ

کند که وی گفته  گونه بخوانید که برایتان خوانده شده است. همچنین وی از زید بن ثابت گزارش میهمان
ةٌ »  .(؛ یعنی قرائت سنت است218: 1۴2۶« )ابوعبید، القِراءَةُ سُنَّ

آورد که بیانگر این نکته است که مسلمانان در قرائت قرآن، از  عباس گزارشی میوی در ادامه از ابن
عباس گفته: من کردند بلکه به سنت پیشینیان پایبند بودند. در این گزارش ابن ناحیۀ خودشان اجتهاد نمی

شود و یا عِسِیّاً؟  سورۀ مریم، عِتِیّاً خوانده می  8دانم که آیۀ شریفۀ  دانم؛ ولی فقط نمیهمۀ سنت قرآن را می
 .(218: 1۴2۶)ابوعبید، 

عباس معتقد است سنت در خواندن قرآن، ابن »:  نویسدعباس میابوعبید در توضیح این گزارش از ابن 
پیروی کنند، تا آنجا که میان »س«  مردم را ملزم کرده است تا در قرائت از حروفی که برایشان خوانده شده  

عباس  گذارند، با اینکه معنای هر دو واژه یکی است. پس ابنو »ت« در دو واژۀ »عسی« و »عتی« فرق می 
ترسید که مبادا یکی از این دو واژه از حروف سبعه خارج باشد. پس چگونه جایز باشد برای کسی که در 

انگاری کند و در مواردی که ظاهر عربی بر غیر حروف سبعه باشد با خط قرآن غیر از حروف سبعه سهل
 « مخالفت کند؟

کند که سیرۀ مسلمانان بر این بوده که قرآن را خارج از قرائتی  خوبی روشن می این توضیح ابوعبید به 
سورۀ مریم، مردد بود که آیه بر   8عباس در مورد قرائت آیۀ  که آموزش دیده بودند، نخوانند، تا آنجا که ابن
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اساس کدام یک از دو واژه نازل شده است، تا بر اساس همان بخواند و مقیّد بود که خلاف آن را نخواند؛ 
دهد که مسلمانان و قراء از ناحیۀ خودشان  هرچند که هر دو واژه به یک معنا باشند. این دقت نشان می

 .کردنداجتهادی نداشتند؛ بلکه به سنت پیشینیان در قرائت قرآن عمل می

مجاهد دیگر دانشمندی است که این جمله را از صحابه و مسلمانان گزارش کرده است. وی  ابن  
روایت  ۷مجموعاً   این  در همۀ  آنچه  است.  ةٌ ها گزارش شده، جمله »روایت گزارش کرده  سُنَّ «  الْقِرَاءَةُ 

بودن قرائت را روشن  ها، عبارات دیگری نیز افزوده شده است که معنای سنتاست. در برخی از روایت
ها را از زید بن ثابت، عروة بن زبیر، محمد بن المکندر و عامر الشعبی گزارش  کند. وی این روایتمی 

 .کرده است

ةٌ ها آمده است که »در برخی از این روایت (؛ قرائت  1/۴9:  1۴۰۰مجاهد،  « )ابوبکر بن  الْقِرَاءَةُ سُنَّ
مجاهد،  « )ابوبکر بن  فَاقْرَءُوهُ كَمَا تَجِدُونَهُ )قرآن( سنت است. در برخی دیگر افزون بر آن آمده است که »

الْقِرَاءَةُ  گونه گزارش شده است که »گونه که یافتید بخوانید. روایت بعدی این(؛ قرآن را آن1/5۰:  1۴۰۰
لِ  خُذُهَا الآخَرُ عَنِ الَأوَّ

ْ
ةٌ يَأ (؛ یعنی قرائت سنتی است که آیندگان از 1/5۰:  1۴۰۰مجاهد،  « )ابوبکر بن  سُنَّ

کند که قرائت سنت است، پس  مجاهد گزارش کرده، بیان میگیرند. روایت بعدی که ابن  پیشینیان فرا می 
لُوكُم اند »ان بخوانید که گذشتگان شما خواندهآن را چن وَّ

َ
 أ

َ
:  1۴۰۰مجاهد،  « )ابوبکر بن  فَاقرَءُوا كَمَا قَرَأ

1/51). 
عباس معتقد است سنت در خواندن قرآن، ابن »:  نویسدعباس میابوعبید در توضیح این گزارش از ابن 

مردم را ملزم کرده است تا در قرائت از حروفی که برایشان خوانده شده پیروی کنند، تا آنجا که میان »س«  
عباس  گذارند، با اینکه معنای هر دو واژه یکی است. پس ابنو »ت« در دو واژۀ »عسی« و »عتی« فرق می 

ترسید که مبادا یکی از این دو واژه از حروف سبعه خارج باشد. پس چگونه جایز است برای کسی که در  
انگاری کند و در مواردی که ظاهر عربی بر غیر حروف سبعه باشد با خط قرآن غیر از حروف سبعه سهل

 « مخالفت کند؟

کند که سیرۀ مسلمانان بر این بوده که قرآن را خارج از قرائتی  خوبی روشن می این توضیح ابوعبید به 
سورۀ مریم، مردد بود که آیه بر   8عباس در مورد قرائت آیۀ  که آموزش دیده بودند، نخوانند، تا آنجا که ابن

اساس کدام یک از دو واژه نازل شده است، تا بر اساس همان بخواند و مقیّد بود که خلاف آن را نخواند؛ 
دهد که مسلمانان و قراء از ناحیۀ خودشان  هرچند که هر دو واژه به یک معنا باشند. این دقت نشان می

 .کردنداجتهادی نداشتند؛ بلکه به سنت پیشینیان در قرائت قرآن عمل می
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مجاهد نیز از دیگر دانشمندانی است که این جمله را از صحابه و مسلمانان گزارش کرده است.  ابن  
ةٌ ها بیان شده، جمله »روایت نقل کرده است. آنچه در همۀ این روایت ۷وی مجموعاً  « است.  الْقِرَاءَةُ سُنَّ

کند.  بودن قرائت را روشن میها، عبارات دیگری نیز افزوده شده است که معنای سنتدر برخی از روایت
 .ها را از زید بن ثابت، عروة بن زبیر، محمد بن المکندر و عامر الشعبی گزارش کرده استوی این روایت

ةٌ ها آمده است که »در برخی از این روایت (؛ قرائت  1/۴9:  1۴۰۰« )ابوبکر بن مجاهد،  الْقِرَاءَةُ سُنَّ
« )ابوبکر بن مجاهد،  فَاقْرَءُوهُ كَمَا تَجِدُونَهُ )قرآن( سنت است. در برخی دیگر افزون بر آن آمده است که »

الْقِرَاءَةُ  گونه گزارش شده است که »گونه که یافتید بخوانید. روایت بعدی این(؛ قرآن را آن1/5۰:  1۴۰۰
لِ  خُذُهَا الآخَرُ عَنِ الَأوَّ

ْ
ةٌ يَأ (؛ یعنی قرائت سنتی است که آیندگان از 1/5۰:  1۴۰۰« )ابوبکر بن مجاهد،  سُنَّ

کند که قرائت سنت است، پس  مجاهد گزارش کرده، بیان میگیرند. روایت بعدی که ابن  پیشینیان فرا می 
لُوكُم اند »بخوانید که گذشتگان شما خواندهآن را چنان   وَّ

َ
 أ

َ
:  1۴۰۰« )ابوبکر بن مجاهد،  فَاقرَءُوا كَمَا قَرَأ

1/51). 

ةٌ  وی در روایت دیگری که تأکید بیشتری بر این مطلب دارد، گزارش کرده که » مَا قِرَاءَةُ الْقُرْآن سُنَّ إِنَّ
متُمُوهُ  عُلِّ كَمَا  فَاقْرَءُوهُ  نَنِ  السُّ مجاهد،  مِنَ  بن  )ابوبکر  از 1/52:  1۴۰۰«  سنتی  قرآن  قرائت  همانا  (؛ 

اید. در روایت دیگری که شبیه همین روایت است،  هاست، پس آن را چنان بخوانید که آموزش دیده سنت
متُمُوهُ به جای » قرِئتُمُوهُ « آمده است »فَاقْرَءُوهُ كَمَا عُلِّ

ُ
(؛ 1/52: 1۴۰۰« )ابوبکر بن مجاهد، فَاقْرَءُوهُ كَمَا أ

 .گونه بخوانید که برایتان خوانده شده استقرآن را آن 

روایت این  همۀ  این مضمون  و  نیست  اجتهادی  امری  قرآن  قرائت  که  است  این  که ها  نبوده  گونه 
مسلمانان و قراء هر طور که خواستند قرآن را بخوانند و بر اساس اجتهاد خودشان، کلمه یا اعرابی را تغییر 

دهندۀ حساسیت مسلمانان نسبت به امر قرآن بود و عنایت داشتند که قرآن را  ها نشاندهند. این روایت
خواندهگونههمان برایشان  گذشتگان  و  اساتیدشان  که  بخوانند  برای  ای  گونه  همان  به  هم  ایشان  و  اند 

 .خواندندمسلمانان پس از خودشان می

های  یکی دیگر از دانشمندان بزرگ علم قرائات، عثمان بن سعید دانی است. وی در این زمینه کتاب
زیادی تألیف کرده است. دانی در کتاب جامع البیان فی القرائات السبع، یک باب به این مسأله اختصاص  
داده است. عنوان این باب »در بیان اخباری که مسلمانان را تشویق کرده تا در قرائت قرآن از گذشتگان 

( است. وی در این باب،  1/132:  1۴28اند« )دانی،  پیروی کنند و تمسک به آنچه ائمۀ قرائات نقل کرده
روایاتی را از زید بن ثابت، عمر بن خطاب، عروه بن زبیر، محمد بن المکندر و عامر الشعبی گزارش  
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ةٌ کرده است که همان عبارت » ها شبیه گزارشاتی است که  « در آن آمده است. برخی از گزارشالْقِرَاءَةُ سُنَّ
ها نکاتی دارد که در فهم  شود. ولی برخی از گزارشرو دیگر تکرار نمیاست؛ از اینمجاهد نقل کرده  ابن  

 .این جمله مؤثر است

خرّزاد از زید بن ثابت گزارش کرده که زید گفته: عنوان نمونه، قالون )یکی از راویان نافع( برای ابنبه
ةٌ » خرّزاد از قالون پرسیده معنای این جمله چیست؟ قالون گفت: یعنی آیندگان از  «. سپس ابنالْقِرَاءَةُ سُنَّ

(. یا وی از ابوعمرو )یکی از قرّاء سبع( در پاسخ به سؤال 1/1۴۰:  1۴28گیرند )دانی،  پیشینیان فرا می 
آیا هر چه خبر دادی و قرائت کردی، شنیده بودی؟ نقل کرده که گفته است: اگر   کسی که پرسیده بود 

)د قرائت سنت است  نخواهم کرد؛ چراکه  نقل  باشم،  نشنیده  اعتماد  و مورد  ثقه  افراد  از  را  انی،  قرائتی 
انس گزارش کرده که وی گفته است: قرائت سنتی است که از    (. همچنین وی از مالک بن1/1۴8:  1۴28

شود؛ پس در آن پیروی کن و چیزی از ناحیۀ خودت بدعت مگذار  دهان مردمان )گذشتگان( گرفته می
 .(1/1۴9: 1۴28)دانی، 

خواندند  سازد که ائمۀ قرائت، از ناحیۀ خودشان قرآن را نمی خوبی روشن می این سه گزارش از دانی به
ای از قرآن را به اجتهاد خودشان خوانده باشند، بلکه عنایت داشتند تا قرآن را از  گونه نبوده که آیهو این

به شخص رسول خدا  را  قرائت خویش  تا  باشند،  اعتماد  مورد  بگیرند، کسانی که    | اساتید خویش 
 .مستند کنند

مناسبت اختلاف قرائت در برخی از آیات قرآن، نوشته است که ائمۀ قرائت  خود دانی در جایی و به
شایع لغت  در  که  چیزی  بر  قرآن  حروف  از  یک  هیچ  قاعدهدر  عربی  زبان  در  و  باشد  عمل  تر  مندتر 

کردند. اگر یک روایتی )از رسول خدا(  کردند؛ بلکه حتماً بر یک اثر ثابت و گزارش صحیح عمل مینمی
کند؛ چراکه قرائت سنتی است که  بودن در لغت آن را رد نمیای از ادبیات عرب و شایعثابت بشود، قاعده

 (2/8۶۰: 1۴28سوی آن باید رفت. )دانی، باید پیروی بشود و لازم است مورد قبول واقع بشود و به

الْقِرَاءَةُ با توجه به آنچه گذشت، روشن شد که روایاتی چند در کتب معتبر قرآنی ذکر شده که جملۀ »
ةٌ  کند علت اختلاف قرائات  « در آن تکرار شده است. این جمله برخلاف تصوری است که بیان می سُنَّ

دانند، و واضح  می   |سبع، اجتهاد قرّاء و مانند آن است. بلکه، علت اختلاف قرّاء را از ناحیۀ رسول خدا 
دادند، بلکه هرچه  است که حضرت هم از ناحیۀ خودشان چیزی را به نام قرآن به مسلمانان آموزش نمی 

 .بوده وحی الهی بوده است
ةٌ هرچند معنای جملۀ »  « در برخی از روایات آمده بود و برخی دیگر از روایات در شرح و الْقِرَاءَةُ سُنَّ
عنوان اند. به حال دانشمندان زیادی به شرح و توضیح این فراز پرداخته کرد، با این توضیح این جمله کمک می 
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مجاهد قبل از نقل این روایات، بیان کرده است که قرائتی که مردم مدینه، مکه، کوفه، بصره و شام نمونه ابن  
بر آن هستند )یعنی همان قرائت قرّاء سبع(، همان قرائتی است که از پیشینیان فرا گرفتند، و در هر یک از این 

ای که خاصه و عامه بر قرائتش اجماع دارند گونه شهرها کسی بود که آن قرائت را از تابعین فرا گرفته است، به 
 .( ۴9/ 1:  1۴۰۰مجاهد، اند )ابوبکر بن  و راه وی را پیش گرفته و به مذهبش تمسک کرده 

بیهقی نیز یکی دیگر از کسانی است که به شرح این عبارت پرداخته است. وی گفته معنای عبارت  
این است که، و البته خدا داناتر است، پیروی از پیشینیان در حروف و در قرائت سنتی است که باید تبعیت 

، هرچند غیر  شود، و مخالفت با مصحف امام و همچنین مخالفت با قرائتی که مشهور است جایز نیست 
 .(2/539: 1۴2۴از این قرائت مشهور در لغت جایز باشد و یا اظهر باشد )بیهقی، 

وی در جای دیگری در توضیح این عبارت به نقل از سلیمان بن داود نوشته است که معنای عبارت  
این است که نباید با مردم در تبعیت از قرائت، با رأی و نظر خودت مخالفت کنی. همچنین در تفسیر این  

خط مصحف مخالف باشد به جمله، به نقل از ابوعبید نوشته که قرّاء در قرائت قرآن، در صورتی که با  
های استواری است  اند و نزد ایشان پیروی از حروف مصاحف همچون سنتهای ادبی توجه نکردهمکتب

 .(۴/22۰: 1۴23که برای کسی تجاوز از آنها جایز نیست )بیهقی، 

بیهقی گفته، اضافه می از نقل عبارتی شبیه آنچه  کند که  همچنین بغوی در شرح این عبارت، پس 
از ایشان اجماع کرده اند بر اینکه قرائت سنت است، پس برای کسی جایز  صحابه، تابعین و افراد پس 

که با خط مصحف موافق باشد  |واسطۀ یک اثر صحیح از رسول خدانیست حرفی را بخواند مگر به
 .(۴/512: 1۴۰3و آن را لفظاً و تلقیناً فرا گرفته باشد )بغوی، 

بودن  گونه معنا کرده است که سنت بغوی که کتابش در شرح و توضیح احادیث است، این جمله را این 
قرائت به این معناست که هیچ کسی حق ندارد از ناحیۀ خودش لفظ یا اعراب قرآن را تغییر دهد، بلکه اگر از  

تواند بخواند. روشن است که  بزرگان تابعین یا صحابه قرائتی را شنیده باشند و با خط مصحف موافق باشد می 
شنیده    | تابعین هم باید قرائت خود را از یکی از صحابه، و ایشان هم باید قرائت خودش را از رسول خدا 

 .باشد. خود بغوی در این توضیح گفته که قرائت جز با اثر صحیح از رسول خدا جایز نیست 

 | بودن قرائت به پیامبر اکرم تصریح قرّاء سبع بر منتسب . 2

، تصریحاتی است که قرّاء و دیگر دانشمندان  | انتساب قرائت قرّاء به پیامبر اکرم یکی دیگر از شواهد بر  
های متعددی نقل شده است که قرّاء، قرائت خود را به شیخ و استاد  بر این مسأله دارند. در این مورد، گزارش 

قرائت از استاد خود است که  کنند. سیرۀ قرّاء، گرفتن  کنند و از اعمال هرگونه اجتهاد دوری می خود مستند می 
 .اند رسد و ایشان نیز قرآن را از ناحیۀ وحی فرا گرفته می   | در نهایت، قرائت صحابه به پیامبر 
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از ابوعمرو بصری، یکی از قراء سبع، تصریحاتی چند گزارش شده است که وی قرائت خود را به اثر 
کند که اگر برای من جایز نبود که  عنوان نمونه، اصمعی از وی نقل میکند. بهو روایت صحیح مستند می

:  1۴۰۰مجاهد،  خواندم )ابوبکر بن  جز آنچه برایم قرائت شده، قرائت کنم، قطعاً حروف دیگری را می
کند که وی از ابوعمرو پرسید: آیا هرچه را که خبر  (. دانی از ابوزید نقل می 1/1۴8:  1۴28؛ دانی،  1/۴8

کردم؛  ای؟ وی پاسخ داد: اگر از افراد مورد اعتماد نشنیده بودم، قرائت نمیدادی و قرائت کردی، شنیده
او از ابوعمرو نقل کرده است که هیچ حرفی (. همچنین  1/1۴8:  1۴28چرا که قرائت سنت است )دانی،  

 .(1/1۷۷: 1۴28از قرآن را نخواندم مگر با گوش دادن )از اساتید( و اجماع فقهاء )دانی، 

کرد و از  کنند که ابوعمرو جز بر اثر و روایت صحیح اعتماد نمیروشنی تصریح میها بهاین گزارش
مجاهد در شرح حال وی نوشته است که ابوعمرو )قرآن را( خواند. ابن  ناحیۀ خود چیزی از قرآن را نمی 

کرد به چیزی که کسی از گذشتگان آن را نخوانده باشد. در گزارشی شخصی از ابوعمرو پرسید قرائت نمی
شوند «، آیا از هم شناخته میوَ تَرَكنا عَلَيهِ همین سوره » 119سورۀ صافات »وَ برَکنا عَلَیهِ« و    113در دو آیۀ  

شوند مگر اینکه از اساتید گذشته شوند(؟ وی پاسخ داد: این دو از هم شناخته نمی)یعنی با هم اشتباه نمی
 .(1/18۰: 1۴28؛ دانی، 1/۴8: 1۴۰۰مجاهد، شنیده شود )ابوبکر بن 

ای روشن و واضح بوده که مفسر بزرگی همچون طبرسی در دفاع از  اندازه نقل از ثقات توسط قرّاء به
« قالُوا إِنَّ هذَينِ لَساحِرانصورت »« که آن را بهقالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانسورۀ طه » ۶3قرائت ابوعمرو در آیۀ 

خوانده است، و در پاسخ به بزرگان از اهل سنت همچون زجاج که قرائت ابوعمرو را غلط دانسته است،  
کند مگر به چیزی که از افراد  گفته که ابوعمرو و هریک از قرّاء که راه او را در پیش گرفته است، قرائت نمی

رود که مورد اعتماد از گذشتگان فرا گرفته است. به باور وی، با بزرگی رتبۀ کسی مثل ابوعمرو، گمان نمی
 .(۷/29: 13۷2خدا تصرف کند و آن را تغییر دهد )طبرسی،   او از ناحیۀ خود در کتاب

دهندۀ انتساب قرائت خویش به اساتیدش  نافع، یکی دیگر از قراء سبعه، نیز تصریحاتی دارد که نشان
. از  |است؛ یعنی تابعین. تابعین نیز قرائت خویش را از صحابه فرا گرفتند و صحابه نیز از پیامبر اکرم 

از قرآن نخواندم، مگر به واسطۀ اثر. همچنین وی گفته نافع روایت شده که به خدا قسم هیچ حرفی را 
از ایشان بر آن    ۷۰است که من بر   تن از تابعین قرآن را خواندم، پس هر قرائتی را که )حداقل( دو تن 

اجتماع داشتند، گرفتم و قرائتی را که یک نفر خوانده و شاذ بود، رها کردم تا اینکه به این قرائت انس پیدا  
تن از تابعین خوانده است،    ۷۰افع قرائت خویش را بر  ب که ن(. این مطل225:  1۴25کردم )ابن وهبان،  

: 1۴28؛ دانی،  2۰:  1981مهران،  ؛ ابن1/۴۷:  1۴1۰غلبون،  در منابع دیگری نیز گزارش شده است )ابن
1/23۰). 
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واسطۀ اثر و روایت  دهد نافع تا چه حد بر گرفتن قرائت بهکند که نشان می ورش جریانی را نقل می
وَ  سورۀ صافّات »  12۶و    125گوید میان نافع و شخصی در آیۀ  مقید بوده است. وی می بَعْلًا   تَدْعُونَ 

َ
أ

لِينَ  كُمْ وَ رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّ هَ رَبَّ حْسَنَ الْخَالِقِينَ * اللَّ
َ
کُمْ«  تَذَرُونَ أ ه«، »رَبَّ « اختلاف شد و آن شخص واژۀ »اللَّ

که قرائت نافع رفع این واژگان است. نافع در اعتراض به این  و »رَبَّ آبَائِکُم« را منصوب خواند، درحالی 
هَ مُخْلِصِينَ  شخص گفت: پس واژۀ »رَفِیع« و »ذُو الْعَرْش« را نیز در این آیه » ينَ وَلَوْ كَرِهَ  فَادْعُوا اللَّ لَهُ الدِّ

رَجَاتِ ذُو الْعَرْش  سورۀ غافر( به نصب بخوان و »واو« را از کتاب خدا    15و    1۴« )آیۀ  الْكَافِرُونَ * رَفِيعُ الدَّ
گیریم؛ بلکه  گوید منظور نافع این است که ما قرائت قرآن را بر اساس قواعد عربی نمیبینداز. ورش می

 .(1/15۶: 1۴28گیریم )دانی، واسطۀ روایت میآن را به

نافع به آن شخص که در سورۀ صافات آن واژگان را به نصب خوانده بود اعتراض کرد و گفت چرا در 
ه« در ظاهر به » حْسَنَ الْخَالِقِينَ این آیه از ناحیۀ خودت قیاس کردی و فکر کردی چون »اللَّ
َ
« عطف شده،  أ

گونه است که  دانی که قرآن را باید بر اساس روایت و اثر بخوانی؟ اگر اینباید منصوب باشد؟ مگر نمی
ه« است منصوب بخوان و تو می  الْعَرْش« را که ظاهرش عطف به »اللَّ کنی پس در سورۀ غافر نیز »ذُو 

سازد که ملاک در قرائت قرآن، شنیدن از اساتید و گذشتگان  »واو« آن را بینداز. این جملۀ نافع روشن می
 .است، نه اجتهاد و قیاس و قواعد عربی

سورۀ انعام اختلافی میان قرّاء هست.    5۷شبیه این عبارت در جریان دیگری برای نافع رخ داد. در آیۀ  
(. در  ۴/۴۷8:  13۷2« )طبرسی،  يَقْضِي الْحَقَّ اند و دیگران »« خوانده يَقُصُّ الْحَقَّ اهل حجاز و عاصم »

)چون در  « خوانده است و گفته قضاء با فصل  يَقْضِي الْحَقَّ این گزارش اصمعی به نافع گفت که ابوعمرو »
الْفَاصِلِینَ( سازگارتر است. نافع به او اعتراض کرد و گفت: وای بر شما اهل   خَیْرُ  وَهُوَ  آیه فرموده  آخر 

 .(1/1۴8: 1۴28خوانید(؟ )دانی، کنید )و بر اساس قواعد عربی میعراق، آیا در قرآن قیاس می
گوید منظور ابوعمرو این است که من  سخاوی در توضیح این جریان و مراد سخن ابوعمرو و نافع می

این قرائت را به این دلیل انتخاب کردم که قضاء با فصل سازگارتر است. معنای قول نافع نیز این نیست  
اند؛  که اهل عراق بر اساس قیاس و قاعدۀ عربی، و بدون اینکه روایت شده باشد، آن قرائت را انتخاب کرده

چراکه هر دو روایت نزد قرّاء ثابت است؛ بلکه اعتراض نافع بر این است که چرا این روایت را بر اساس  
ابی هاشم نقل کرده که مراد نافع این است که مبادا قرائت قرآن را  قاعدۀ عربی انتخاب کردید. وی از ابن

 .(2/5۷۷:  1۴19گیریم )سخاوی،  بر اساس روایت فرا می بر اساس قاعدۀ عربی انتخاب کنید؛ ما قرآن را  

بهاین گزارش نافع  از  بر  خوبی تصریح میها  تنها  قرائت  فراگیری  در  نافع،  قرائت مثل  ائمۀ  کند که 
کردند گاه سعی نمیکردند و هیچشنیدن از اساتید خویش و بر اثر صحیح و روایت مورد قبول اعتماد می

 .که از ناحیۀ خودشان کلمه یا اعرابی را در قرآن تغییر بدهند، هرچند بر اساس قواعد عربی درست باشد
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انتساب قرائت به روایت و اثر صحیح و یا استاد، از دیگر ائمۀ قرائت نیز گزارش شده است. حمزه،  
:  1۴28؛ دانی،  1/75:  1۴۰۰مجاهد،  یکی از قرّاء سبع، گفته است: »ما قرأت حرفا إلا بأثر« )ابوبکر بن  

واسطۀ یک اثر. این جمله در حق حمزه، از سفیان  (؛ یعنی من هیچ حرفی را قرائت نکردم مگر به1/208
(. همچنین  1/430تا،  جزری، بی؛ ابن1/76:  1۴۰۰مجاهد،  ثوری نیز گزارش شده است )ابوبکر بن  

«، که حمزه به جر قرائت کرده،  تَسائَلُونَ بِهِ وَ الَأرحَامخالویه، جربودن واژۀ »الارحام« را در آیۀ شریفۀ »ابن
 |را به پیامبر اکرم   مجاهد این قرائت نویسد ابن  ب، مینبودن این ترکیداند. وی در علت غلطغلط نمی
می بهاسناد  جز  را  حرفی  هیچ  حمزه  همچنین  نمیدهد،  قرائت  اثر  )ابنواسطۀ  :  1۴13خالویه،  کند 

حجر عسقلانی نیز در مدح و توثیق حمزه گفته است: برای حمزه، گواهی سفیان ثوری کافی  (. ابن1/128
 .(3/28: 1325حجر عسقلانی، است؛ چراکه گفته حمزه جز از طریق اثر چیزی نخواند )ابن 

ذِى تَوَلىَ سورۀ نور » 11از کسائی، یکی از قرّاء سبع، در مورد قرائت واژۀ »کِبرَه« در آیۀ  كِبرَهُ مِنهُمْ   وَ الَّ
« گزارش شده است که وی گفته: اگر بنا بود بر اساس قیاس و قواعد عرب بخوانم، این  لَهُ عَذَابٌ عَظِيم 

بودن آن شخص بود؛ ولی من آن را بر اساس اثر )و  خواندم؛ زیرا مراد خدا بزرگواژه را با رفع کاف می
سورۀ    9(. کسائی در آیۀ  2/5۷8:  1۴19؛ سخاوی،  1/15۰:  1۴28روایت مورد اعتماد( خواندم )دانی،  

الْأَرْضسبأ »  بِهِمُ  نَخْسِفْ   
ْ
نَشَأ « فاء را در باء ادغام کرده است. برخی از مفسرین همچون طبرسی و  إِنْ 

(. ولی آلوسی در  8/591:  13۷2؛ طبرسی،  3/5۷۰:  1۴۰۷اند )زمخشری،  فتهزمخشری بر وی ایراد گر
مقام دفاع از کسائی برآمده و گفته است: قرائت سنتی است که باید )از گذشتگان( تبعیت شود، و کسائی  

(. مراد آلوسی این  11/28۷:  1۴15جز از طریق سماع )و شنیدن از پیشینیان( ادغام نکرده است )آلوسی،  
کردن کسائی، اجتهاد نبوده و وی این کار را به رأی و نظر خویش انجام نداده است؛ بلکه  م است که ادغا 

 .گونه شنیده استاز گذشتگان و اساتید خویش این 

 اسناد قرائات ب. 
پیامبر از دانشمندان مشهور است که قرآن تنها بر یک قرائت بر  نازل شده   |امروزه میان برخی 

دهد که قرآن بر چند قرائت نازل شده باشد و قرائت سبعه وحیانی  است. این دیدگاه حتی احتمال نمی
تصور می  دانشمندان  میان  و حداقل  بود  کاملًا روشن  مساله  این  در گذشته  این حال،  با  شد که  باشد. 

 .کردنداحتمال دارد قرآن بر بیش از یک قرائت نازل شده باشد، هرچند در نهایت آن را قبول نمی

اما به باور بسیاری از دانشمندان، نه تنها احتمال دارد که قرائت سبعه وحیانی باشد، بلکه این مساله  
واقع شده است و قرآن بر این قرائات نازل شده است. یکی از دلایل ایشان بر این مساله، اسناد قرائات  

سند دارند و اسناد ایشان به حضرت در کتب    |است. یعنی قرّاء سبع، برای قرائتشان به پیامبر اکرم 
 .قرائات و علوم قرآنی آمده است
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 .شوددر ادامه، سلسله اسناد قرّاء سبع بررسی می

 ابوعبدالرحمن نافع بن عبدالرحمن بن ابی نعیم. 1

نفر از    ۷۰گزارش شده که قرائتش را بر  نافع که قاری شهر مدینه است، اصالتی اصفهانی دارد. از وی  
تابعین خوانده است. وی هر قرائتی را که دو نفر از ایشان بر آن اتفاق داشته باشند، گرفته و قرائتی را که  

از این تابعین، ۶1و    1/5۴:  1۴۰۰مجاهد،  تنها یک نفر بر آن بود، رها کرده است )ابوبکر بن   (. یکی 
عباس فراگرفته است  عبدالرحمن بن هرمز اعرج است. عبدالرحمن نیز قرائت خویش را از ابوهریره و ابن

 .(2/5۷2: 1۴29جزری، ؛ ابن1/5۴: 1۴۰۰مجاهد، )ابوبکر بن 

قرائت اعرج میابن   بر اساس  نافع گزارش کرده است که وی  از  قرائت  مجاهد  خواند و اعرج هم 
 |بن کعب. ابیّ نیز گفته که پیامبر  خویش را از ابوهریره فراگرفته و ابوهریره نیز قرائت خویش را از ابیّ 

قرآن را بر من عرضه کرد و فرمود جبرئیل به من دستور داد تا قرآن را بر تو عرضه کنم. البته معنای کلام  
ابیّ این است که ابیّ قرائت حضرت را آموزش ببیند، نه بالعکس. عاصم به فرزند ابیّ گفت منظور پدرت 

وی در پاسخ گفت جبرئیل به پیامبر دستور داد قرآن را بر پدرم بخواند تا او الفاظ  از این جمله چه بود؟  
 .(1/55: 1۴۰۰مجاهد،  درستی( دنبال کند )ابوبکر بنقرآن را )به

که   القعقاع است  بن  ابوجعفر یزید  فراگرفته است،  از وی  را  قرائتش  نافع  تابعینی که  از  یکی دیگر 
قرّاء عشره است. ابوجعفر قرائت خویش را از ابوهریره، ابن بن عیاش    عباس و عبداللهخودش یکی از 

بن عیاش نیز قرائت خویش را از ابیّ فراگرفته است. در نهایت سند این قرائت هم    فراگرفته است. عبدالله
 .(3/138۶: 1۴29جزری، ؛ ابن1/5۶: 1۴۰۰مجاهد، رسد )ابوبکر بن می  |به رسول خدا 

  بن نصاح، یزید بن رومان، مسلم  اند؛ مانند شیبةدر کتب قرائات برای نافع اساتید دیگری نیز شمرده
بن    عباس بودند که این دو نیز از ابیّ بن جندب و غیره. استاد قرائت شیبة، یزید و مسلم نیز ابوهریره و ابن

 .(1/22۴: 1۴28اند )دانی، قرائت را فراگرفته |کعب و ابیّ نیز از پیامبر

خدا  رسول  به  نافع  قرائت  به  |اسناد  است.  آمده  نیز  قرآنی  علوم  دیگر  کتب  نمونه، در  عنوان 
مهران،  مهران در کتاب المبسوط فی القراءات العشر همین سند را برای قرائت نافع بیان کرده است )ابنابن

  | واسطۀ ایشان از رسول خدا (. همچنین، دانی در فصلی با عنوان »ائمه قرائتی که قرائت به1۷:  1981
مریم نصر  ابی(. ابن1/22۴:  1۴28ها بیان کرده است )دانی،  نقل شده است«، اسناد قرائت نافع را همین

:  1۴28مریم،  ابیاند )ابنبن احمد همدانی نیز این سند را برای قرائت نافع گزارش کرده بن علی و حسن
 .(1/15: 1۴2۷؛ همدانی، 1/38
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آید که قرائت  قرائات از اسناد قرائت نافع آمده است، این نتیجه به دست میبنابر گزارشاتی که در کتب  
پیامبر اکرموی به ابن  می   |طور شفاهی به  مجاهد در مورد قرائت نافع گزارش داده است که  رسد. 

بن  )ابوبکر  نافع هستند  قرائت  بر  خاصشان  و  عام  مدینه،  در  مردم  و  است  سنت  مدینه  در  وی    قرائت 
ای قرائت کنند که از رسول  گونهشود تصور کرد که مردم مدینه قرآن را به(. آیا می1/۶2:  1۴۰۰مجاهد،  

 نرسیده باشد و به اجتهاد افرادی همچون نافع و یا اساتید وی قرآن را قرائت کنند؟  |خدا 

 بن کثیر  عبدالله. 2

خویش را از مجاهد بن جبر  شود. وی قرائت  وی امام اهل مکه است و قرائت در مکه به او منتهی می
اند. قرائت  عباس از ابیّ بن کعب فراگرفتهعباس، و ابنبن عباس، و این دو از ابن  و درباس مولی عبدالله

؛ ابوبکر 2۷:  1981مهران،  ؛ ابن1/3۷:  1۴28مریم،  ابیاست )ابن  |ابیّ هم که از شخص پیامبر اکرم
همدانی،  1/۶۴:  1۴۰۰مجاهد،  بن   ابن1/23:  1۴2۷؛  برای  دانی  نفر،  (.  دو  این  بر  افزون  کثیر، 

عبدالله به  ابوعبدالرحمن  هم  را  مخزومی  سائب  ابنبن  استاد  میعنوان  بیان  قرائت  کثیر  نیز  وی  کند؛ 
 .(1/231: 1۴28خویش را از ابیّ بن کعب فراگرفته است )دانی، 

کثیر بیان کرده است؛ ولی در نهایت گفته که این عنوان استاد ابنبن سائب را به  همدانی نیز عبدالله
داند و  جزری این قول همدانی را درست نمی(. ابن1/23:  1۴2۷قول نزد ما مشهور نیست )همدانی،  

بن سائب قرائتش را فراگرفته باشد، بعید نیست؛ زیرا وی از صحابۀ   کثیر از عبداللهمعتقد است اینکه ابن
مجاهد از طریق شافعی گزارش  زیادی را درک کرده است و از ایشان روایت نقل کرده است. همچنین، ابن  

 .(2/۶5۷: 1۴29جزری، بن سائب عرضه کرده است )ابن کرده است که وی قرائت خود را بر عبدالله

 النجود بن ابی  ابوبکر عاصم . 3

عاصم یکی از قرّاء شهر کوفه است. وی قرائتش را از ابوعبدالرحمن سلمی و زرّ بن حبیش فراگرفته  
ابن   از راوایان عاصم، گزارش کرده که وی گفته است:  مجاهد بهاست.  ابوبکر بن عیاش، یکی  از  نقل 

  × جز ابوعبدالرحمن حرفی از قرآن را بر من قرائت نکرد؛ وی هم قرائتش را بر امیرالمومنین علیکسی به
بازمی او  نزد  از  اینکه  از  پس  است.  از خوانده  فراگرفته  قرائت  و  رفته  حبیش  بن  زرّ  پیش  گشتم، 

کردم. زرّ هم قرائت خویش را بر عبدالله بن مسعود خوانده بود )ابوبکر ابوعبدالرحمن را بر او عرضه می
بن مسعود نیز قرآن را از شخص  و عبدالله    ×(. شکی نیست که حضرت علی1/۷۰:  1۴۰۰مجاهد،  بن  

 .فراگرفته بودند |پیامبر
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پیامبر اکرم  اند.  را دیگر دانشمندان علم قرائت در کتبشان بیان کرده  |این سند قرائت عاصم به 
حرف قرآن را از عاصم فراگرفته  کند که وی حرف مهران از ابوبکر بن عیاش گزارش میعنوان نمونه، ابنبه

خوانده    ×است و عاصم هم قرائت خویش را بر ابوعبدالرحمن سلمی و وی هم بر امیرالمومنین علی
گشتم، پیش زرّ بن حبیش رفته و قرائت است. در همین گزارش عاصم گفته است وقتی از نزد سلمی بازمی

(.  ۴۴:  1981مهران،  کردم. زرّ هم بر عبدالله بن مسعود قرائت کرده است )ابنخویش را بر وی عرضه می
(. 2۶۰-1/25۷:  1۴28)دانی،  دهد  همچنین، دانی همین سند را از چندین طریق به عاصم نسبت می

ای همچون عبدالله  ، صحابه×البته برخی اساتید قرائت ابوعبدالرحمن سلمی را افزون بر امیرالمومنین
که اساتید زرّ بن حبیش را نیز  اند؛ آنچنانبن مسعود، ابیّ بن کعب، عثمان و زید بن ثابت هم برشمرده

 .(1/53: 1۴2۷؛ همدانی، 1/255: 1۴28اند )دانی، و عثمان هم گفته ×امیرالمومنین 

 |کثیر و عاصم، روشن شد که این دو نیز قرائت خویش را به رسول خدا با بررسی اسناد قرائت ابن
از ناحیۀ خودشان باشد، یا بهدهند و ایناستناد می بودن خط و مانند آن در  خاطر ابتداییگونه نبوده که 

گفتۀ مرحوم طبرسی، ائمۀ قرائت عمر خویش را صرف این دانش کردند قرائت قرآن اشتباه کرده باشند. به
(. به گزارش سخاوی، ابوبکر بن 1/3۶:  13۷2گذاشتند )طبرسی،  طور ویژه برای این کار وقت میو به

سال، هر روز، حتی در سرما و    3۰حرف قرآن را از عاصم فراگرفته است. وی نزدیک به  عیاش حرف 
:  1۴19کشید )سخاوی،  الت میرفت، تا آنجا که از اهالی مسجد بنی کاهل خج باران، نزد عاصم می

 .ماندباقی نمی  |ها، تردیدی در انتساب قرائت قرّاء به رسول خدا (. با این گزارش2/5۷8

 حَمْزَة بن حبیب الزیات . 4

قرّاء شهر کوفه است که به شاگردان عبدالله   بن مسعود گرایش داشت. حمزه  حمزه، یکی دیگر از 
نفر هستند: امام جعفر بن محمد    ۴قرائت خویش را از اساتیدی چند برگرفته است. مشهورترین ایشان  

پیامبر ×الصادق به  را  قرائت خود  نیز  اینها  از  أعین. هر یک  بن  ، سلیمان بن مهران اعمش و حمران 
شان و ایشان از امیرالمومنین  قرائت خویش را از پدران گرامی  ×کنند. امام صادقمنتسب می   |اکرم 
اکرم   ^علی پیامبر  از  ایشان  به فراگرفته  |و  قرائت وی  به یحیی بن وثّاب و  نیز  قرائت اعمش  اند. 

سود دوئلی و قرائت وی به  رسد. قرائت حمران نیز به ابوالابن مسعود و زرّ بن حبیش می أصحاب عبدالله  
؛ دانی، ۶۰:  1981مهران،  ؛ ابن 1/۷3:  1۴۰۰مجاهد،  رسد )ابوبکر بن  و عثمان می  ×حضرت علی

 .(1/5۶:  1۴2۷؛ همدانی، 1/2۶2: 1۴28
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مطرح   نیز  دیگری  اسناد  حمزه  قرائت  برای  دانی،  البیان  جامع  مانند  قرائات،  کتب  برخی  در  البته 
دهند که ائمۀ قرائات، عنایت داشتند تا قرائت  (. این اسناد نشان می2۷1-1/2۶2:  1۴28اند )دانی،  کرده

برسانند و گزارشاتی که از این اسناد در کتب قرائات منتشر شده،    |خویش را به شخص رسول اکرم 
بودن قرائت از ناحیۀ قرّاء  دهندۀ اهمیت مسالۀ انتساب قرائت به پیامبر است و هرگونه شائبۀ اجتهادینشان

می  نفی  صادقرا  امام  حمزه،  قرائت  اساتید  از  یکی  اینکه  به  باتوجه  به    ×کند.  بخش  این  در  است، 
 .شودداده میان حضرت با حمزه اشاره میگفتگوی رخ

حضرت به حمزه فرمودند: بر من )قرآن را( نخواند کسی که از تو أقرأ )یعنی داناتر به علم قرائت( 
کنم،  گونه قرائت نمیمورد؛ چراکه من این  1۰کنم، جز در  باشد. من با تو در چیزی از قرائتت مخالفت نمی

هرچند این موارد در ادبیات عرب جایز است )در برخی نسخ آمده که خوب است(. سپس حضرت همۀ  
گونه است. پس از آن  طالب اینمورد را بیان کردند. حضرت در نهایت فرمودند که قرائت علی بن ابی  1۰

 .(1/1۶5: 1۴29؛ شهرزوری، 9۴: 1۴23مورد بازگردم )سلار،  1۰حمزه هم گفت قصد کردم تا از این 

ها را از ناحیۀ خودش خوانده است؛ مخالفت حضرت با حمزه به این معنا نیست که حمزه این قرائت
کردند، نه اینکه بفرمایند  ها را جعل کرده بود، حضرت او را از این کار نهی میزیرا اگر حمزه این قرائت

ها نیکوست. اگر این  ای حضرت فرمودند این قرائتکه در نسخهچنانخوانم. آنها نمیمن به این قرائت
دهد تا چه  فرمودند نیکوست. این روایت نشان میوجه نمیهیچعنوان قرآن نبودند، حضرت بهها بهقرائت

 .دادنددقت به خرج می  |حد بزرگان قرائت، بر صحت قرائت خویش و انتساب آن به پیامبر اکرم

 ی بن حمزه کسائ ی . عل5

(؛ بنابراین،  1/۷8:  1۴۰۰مجاهد،  وی یکی دیگر از قرّاء شهر کوفه و شاگرد حمزه است )ابوبکر بن  
همچون   دیگری  اساتید  کسائی  برای  البته  است.  حمزه  قرائت  اسناد  همان  وی  قرائت  اسناد  از  یکی 

اند؛ هرچند عمدۀ قرائت وی بر اساس  لیلی، ابان بن تغلب و عیسی بن عمر همدانی نیز ذکر شدهابیابن
؛  1/2۷۴:  1۴28؛ دانی،  ۷2:  1981مهران،  ؛ ابن1/۷9:  1۴۰۰مجاهد،  قرائت حمزه است )ابوبکر بن  

 .(1/۶3: 1۴2۷همدانی، 

 بن علاء  ابوعمرو. 6

وی امام قرائت در شهر بصره است. در مورد تقیّد وی به قرائت بر اساس سند معتبر، شواهدی آورده  
عنوان نمونه، از  اند. بهشده است. برای وی، اساتیدی چند از شهرهای مکه، مدینه و بصره شمرده شده

اند. این دو نیز قرائت خویش  مکه، اشخاصی مانند مجاهد بن جبر و سعید بن جبیر استاد ابوعمرو بوده 
مهران،  ؛ ابن1/83:  1۴۰۰مجاهد،  اند )ابوبکر بن  بن عباس و وی از ابیّ بن کعب فراگرفتهرا از عبدالله  

 .(1/38: 1۴2۷؛ همدانی، 1/23۶: 1۴28؛ دانی، 29: 1981
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بودند  اساتید وی از شهر مدینه بزرگانی همچون یزید بن قعقاع، یزید بن رومان و شیبة بن نصاح 
در بیان اسناد قرائت   |( که اسناد قرائت ایشان به پیامبر1/39:  1۴2۷؛ همدانی،  1/23۷:  1۴28)دانی،  

نافع گذشت. وی در شهر بصره نیز اساتیدی داشت، مانند حسن بن حسن بصری و یحیی بن یعمر. حسن  
فراگرفته است.    |رساند که وی هم قرآن را از پیامبربصری قرائت خویش را به ابوموسی اشعری می
و عثمان   ×رسد که وی هم قرآن را از امیرالمومنین علیقرائت یحیی بن یعمر نیز به ابوالاسود دوئلی می

 .(1/39: 1۴2۷؛ همدانی، 1/23۷: 1۴28؛ دانی، 35: 1981مهران، فراگرفته است )ابن

 عبدالله بن عامر . 7

شهاب مخزومی، بوده که وی وی امام قرائت در شهر شام بوده است. یکی از اساتید وی، مغیرة بن ابی 
مجاهد، ؛ ابوبکر بن  39:  1981مهران،  فراگرفته است )ابن   | قرائت خویش را از عثمان و او نیز از پیامبر 

بیان  | (. همچنین، یکی از اساتید وی، ابوالدرداء، صحابی پیامبر ۴۷8/ 1: 1۴28؛ دانی، 85/ 1: 1۴۰۰
 .( ۴۷8/ 1:  1۴28فراگرفته است )دانی،    | شده است که وی نیز قرائت خویش را از پیامبر 

از مجموع گزارشاتی که در کتب علوم قرآنی و قرائات از اسناد قرائت قرّاء سبع بیان شده، به دست  
اکرممی  پیامبر  به  را  قرائت خویش  تا  بودند  مقید  قرّاء سبع  که  علم   |آید  قاعدۀ  بنابر  منتسب کنند. 

شود؛ مگر اینکه وی ضعیف باشد، مثلا متهم به جعل یا  حدیث و رجال، شهادت یک راوی پذیرفته می 
 .صورت دلیلی نیست تا شهادتش پذیرفته نشودکذب باشد؛ در غیر این

اکرم  پیامبر  به  سبع  قرّاء  قرائت  برای  که  گزارشات  این  از  زیادی  حجم  به  توجه  ذکر   |با  سند 
دیگر،  می  اعتماد  مورد  افراد  از  دیگر  برخی  و  نقل شده  از خودشان  گزارشات  این  از  برخی  که  کردند، 

توان کلامشان را نپذیرفت و معتقد شد که قرائت ایشان اجتهادی و از ناحیۀ خودشان است؟ چگونه می 
مهم از  یکی  وحیانیبنابراین،  برای  دلایل  پیامبر ترین  شخص  به  قرائات  اسناد  سبع،  قرّاء  قرائت  بودن 

 .است |اکرم 

 | اشکالات استناد قرائات سبع به پیامبر ج. 

همۀ  ، به این نتیجه برسد که  |ممکن است خواننده پس از تبیین ادلۀ استناد قرائات سبع به پیامبر 
اند و دیگر هیچ اشکالی  نازل شده  |قرائات سبع وحیانی هستند و از ناحیۀ خدا به شخص پیامبر اکرم 

این مسأله اشکالاتی وارد کرده و در مقام نفی استناد این قرائات به   در این مسأله نیست. اما برخی بر 
. 3؛  سندهای تشریفاتی.  2؛  آوری برای قرائاتحجت.  1اند از:  حضرت هستند. این اشکالات عبارت 

 .شودبررسی و تحلیل می   |در این بخش، اشکالات استناد قرائات به پیامبر.  مخالفت با عقل و اعتبار
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 آوری برای قرائات حجت . 1

آوری برای قرائات است.  ، حجت|ترین اشکال بر استناد قرائات سبع به پیامبراولین و شاید مهم
البیان" و همچنین برخی از کتب قرائات مثل "حجة القرائات   در برخی از کتب تفسیری مانند "مجمع 

شود. اکنون اشکال این است که اگر قرائات به  السبع"، برای موارد اختلاف قرائت دلیل و حجت آورده می 
پیامبر به    |شخص  برسد  تا  استادش  از  هم  او  و  استاد  از  را  خویش  قرائت  قرّاء،  و  است  منتسب 

آورند؟ اگر قرائت به پیامبر مستند بود،  ، پس چرا برای موارد اختلاف قرائت حجت و دلیل می|پیامبر
 .ند استمست |شد این قرائت به پیامبر دیگر نیاز به حجت نبود، بلکه باید گفته می

الله خوئی احتجاج هر قاری و پیروان آن بر صحت قرائت خویش و اعراض از قرائت دیگری را  آیت
مستند بود،  |اند اگر قرائات به پیامبردانسته و گفته  | دلیلی بر عدم صحت استناد قرائات به پیامبر

ترین عامل در مسأله عنوان بزرگ آوری نبود. علامه معرفت نیز این مسأله را به نیازی به استدلال و حجت
:  1388مطرح کرده است )معرفت،    |اختلاف قرائات دانسته و آن را ایرادی بر استناد قرائات به پیامبر

 .(۷۴و  2/3۰
اند، خود قرّاء سبع برای  الله خوئی گفتهگونه که آیتبرای بررسی این اشکال، باید توجه داشت که آن

کردند  مستند می   |اند؛ بلکه برعکس، قرائت خویش را به پیامبر قرائت خویش دلیل و حجتی نیاورده
اند که این اختلاف قرائت، نه  که شواهد آن گذشت. هرچند علامه معرفت موارد اندکی آورده و ادعا کرده

های  خاطر اجتهاد قرّاء بوده است، مانند نبر کسائی و برخی از قرائت، بلکه به|خاطر استناد به پیامبربه
 |بودن قرائت به پیامبر(. البته این موارد اندک نیز ضرری به منتسب2/2۷:  1388حمزه )معرفت،  

همین شکل از مشایخ خویش که قرائت خویش را به  زند؛ زیرا در همۀ این موارد، خود قاری ادعا دارد نمی
 .شنیده است، هرچند ممکن است دیگران آن قرائت را اختیار نکنند |و ایشان از پیامبر

شمرند، دلیلی بر اما آنچه دیگر دانشمندان و مفسرین به عنوان حجت یا دلیل برای یک قرائت بر می
نشنیده باشد و در آن اجتهاد کرده است؛ بلکه    |این نیست که فلان قاری، قرائت خویش را از پیامبر 

ها، دلیل برای اختیار یک قرائت است نه اجتهاد در قرائت. برخی در دفاع از انتساب  این دلایل و حجت
دادن خلط میان اجتهاد در قرائت و اختیار قرائت به مدعیان نسبت ، با نسبت|قرائات سبع به پیامبر

اختلاف قرائات به اجتهاد، بر این باورند که استدلال عالمان قرائت، نه بر صحت قرائت، بلکه بر اختیار  
 .(2۷۶:  1۴۰1مقدم، قرائت است )یوسفی

آوری برای قرائات، تصور کردند که قرّاء با این دلایل، این قرائت را از ناحیۀ خودشان برخی از حجت
های  ها، دلایلی برای اختیار قرائت از میان قرائت گونه نیست و این حجتکه اصلًا ایناند؛ درحالیساخته
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نویسد عنوان نمونه، قرطبی میروایت شده است. شاهد این سخن، کلام دانشمندان در این زمینه است. به
هر یک از قراء، از میان قرائتی که برایش روایت شده، آن قرائتی را که نزد او نیکوتر و اولی است، اختیار 

شود قرائت رو گفته میکرده و به آن ملتزم شده است و آن قرائت را خوانده و به آن مشهور شده است؛ ازاین
نافع. این درحالی است که هیچ یک از قراء، اختیار دیگری را نفی نکرده و آن را انکار نکرده است، بلکه  

جزری به همین (. دانشمندان دیگری نیز همچون دانی و ابن 1/۴۶:  13۶۴جایز دانسته است )قرطبی،  
 .(1/13۰: 1۴28؛ دانی، 1/52تا، جزری، بیاند )ابنمطلب اشاره کرده

را   آن  متأخر  دانشمندان  ولی  نشد؛  دیده  قرائت  در  اختیار  برای  تعریفی  متقدم،  دانشمندان  میان  در 
کرده میتعریف  فضلی  مثلًا  قرائتاند.  میان  از  قاری  یعنی  قرائت  اختیار  روایتنویسد:  شده،  های 

گزیند. وی معتقد است میانۀ دوم قرن اول و میانۀ اول قرن دوم، صورت اجتهادی یکی از آنها را برمیبه
افکند و از میان  شد، نظر میمرحلۀ پیدایش اختیار قرائت بود و هر یک از قراء، در آنچه برایش قرائت می

چنین (. قابه نیز اختیار قرائت را این1۰5:  1۴۰5گزید )فضلی،  آنها قرائتی را بر اساس مقیاسی معین برمی
کند و از میان آنها بر اساس دلایل معین یکی را  اه میشده نگتعریف کرده که هر قاری به قرائات روایت

 .(2۶2: 1999کند )قابه، انتخاب می

ها  توان بیان حجت و دلیل برای قرائات را ناشی از اجتهاد قرّاء دانست؛ بلکه این حجتبنابراین نمی
میان قرائات روایت از  قرائت  این  اختیار  انتخاب و  برای  شده است که دانشمندان قرون و دلایل، علت 

 .اندبعدی برای قرائات سبع بیان کرده

 سندهای تشریفاتی . 2

های قرائات برای استناد قرائات  یکی دیگر از اشکالات مطرح شده این است که سندهایی که در کتاب
اند، سندهای تشریفاتی هستند. علامه معرفت در تبیین این اشکال معتقد ذکر شده   | سبع به پیامبر

اند، سندهای تشریفاتی هستند تا این  ها مثل التیسیر و التحبیر آمدهاست که سندهایی که در برخی کتاب
نسبت بدهند و شأن آن قرائات را بالا ببرند. به گفتۀ وی، خود قرّاء ملتزم به این    |قرائات را به پیامبر

نمی توجه  قرائت  سند  به  و  نبودند  میمسأله  علت  و  حجت  خویش  قرائت  برای  بلکه  آوردند کردند، 
 .(2/۶3: 1388)معرفت، 

این اشکال مبتنی بر عدم آگاهی از فضای علم قرائت است. در همین فصل گذشت که قرّاء، برای  
جستند که های ضعیف دوری می کردند و از نقلفراگیری قرائت خویش، بر اثر و نقل صحیح اعتماد می 

توان گفت که قراء، برای صحت قرائت خویش به حجت یا علتی  هایی از آن گذشت. بنابراین، نمینمونه
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می بهاستناد  نداشتند.  قرائت  سند  به  کاری  و  بهکردند  کسی  که  است  گفته  عاصم  نمونه،  جز  عنوان 
خوانده   ×ابوعبدالرحمن حرفی از قرآن را بر وی قرائت نکرد؛ و او هم قرائتش را بر امیرالمومنین علی

توان ادعا کرد که قرّاء به سند قرائت  (. با این توضیحات چطور می1/۷۰:  1۴۰۰مجاهد،  است )ابوبکر بن  
 کردند؟ توجه نمی 

پیامبر به  انتساب  برای  این قرائات  فرمودند سندهای  ایشان  قرائات    | اینکه  بالابردن شأن  جهت 
است، سخن درستی نیست؛ زیرا گذشت که اساساً قرائت بر اساس سماع و شنیدن از اساتید و مشایخ  

ةٌ بوده است. جملۀ » هایی نیز مطرح شد که بر  خوبی بر این مسأله دلالت دارد و گزارش« بهالقِرائَةُ سُنَّ
این این سخن  دارند.  دلالت  مسأله  میهمین  القا  را  چنین  قرائتی  خودشان  ناحیۀ  از  سبع،  قرّاء  که  کند 

می درحالیانتخاب  کردند،  ایجاد  سند  قرائات  این  برای  قرائت  دانش  علمای  بعدها  و  اصلًا کردند  که 
را بخواند و به  | ز شخص رسول اکرم کرد تا قرائت رسیده اگونه نبوده و هر قاری سعی و تلاش میاین

 .دیگران بیاموزد 

دهندۀ اما اینکه این سندها در قرون نخستین نبوده و بعدها در کتب قرائات گردآوری شده است، نشان 
صورت یک علم درنیامده ها به بودن این سندها نیست؛ زیرا در قرون نخستین هنوز دانش تشریفاتی و جعلی 

ها مانند تاریخ، تدریج در قرون بعدی شکل و شمایل علم به خود گرفتند. این مسأله در همۀ دانش بودند و به 
حدیث، رجال و ... بوده است. مثلًا در دانش حدیث، هر راوی، حدیث خود را از یک راوی دیگر شنیده 

های شد. ولی در قرن کرد؛ اما در کتب قرون نخستین اینچنین نگاشته نمی بود و برای دیگری نیز نقل می 
گونه بوده نوشت. در دانش قرائت هم این با راویانش می   بعدی، کتبی مثل کافی تألیف شد که هر روایتی را 

گرفت، هرچند برای آن قرائت سندی در کتابی در که هر قاری، قرائتش را از شیخ و استاد خویش فرا می 
 .صورت یکجا و منظم گردآوری شدند همان زمان دیده نشد؛ ولی بعدها در کتب قرائت این سندها به 

عنوان نمونه، به یکی از سندهای قرّاء سبع، یعنی سند قرائت ابن عامر، اشاره کرده و  علامه معرفت به
به زمان صحابه   از همه  قرّاء سبع  میان  ابن عامر، که در  که  ایراداتی گرفته است. وی گفته است  آن  بر 

تر است، سند متصلی به یکی از صحابۀ متخصص در امر قرائت ندارد. ایشان از ابن جزری نقل  نزدیک
شهاب  احتمال ذکر کرده و در نهایت پذیرفته که او بر مغیرة بن ابی  نُهکرده که وی برای سند قرائت ابن عامر  

عنوان فراگرفته است. ایشان عثمان را به  |مخزومی قرائت کرده، وی بر عثمان و عثمان هم از پیامبر
پذیرد و گفته است که عثمان چه زمانی برای نمی  ای که در دانش قرائت جزء طبقۀ نخستین استصحابی

قرائت وقت گذاشته است؟ آیا در زمان خلافت مضطربش یا قبل از آن؟ و اساساً چه کسی او را به شیخ 
 .(2/۶۴: 1388قرائت توصیف کرده است؟ )معرفت، 
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یابد که وی برای سند قرائت ابن عامر و استاد وی در  اگر کسی به کلام ابن جزری مراجعه کند، درمی
کند.  کند، برخی را رد کرده، برخی را پذیرفته و از برخی دیگر به احتمال یاد می قول را مطرح می  نُهقرائت،  

به افراد که وی  این  از  یاد میبرخی  ابن عامر  قرائت  ابیکند عبارت عنوان شیخ  بن  از: مغیرة  شهاب  اند 
ابوالدرداء و فضالة بن عبید )ابن میان 2/۶31:  1۴29جزری،  مخزومی، عثمان بن عفان،  از  نفر  (. دو 

 .هستند که به امر قرائت مشهور بودند |اینها، یعنی عثمان و ابوالدرداء، صحابی پیامبر

ای آمده که قرآن را از عنوان یکی از صحابهعثمان از جمله کسانی است که در کتب قرائات نامش به
عنوان طبقۀ  نفر از صحابه را به  8عنوان نمونه، ذهبی  فرا گرفته و به دیگران آموزش داده است. به  |پیامبر

قرائات ذکر می افراد است )ذهبی،  اول در سند  این  از جملۀ  اسناد  1/1۰2:  1۴1۶کند که عثمان  در   .)
قرائت حمزه آمده که وی بر ابوالاسود دوئلی خوانده و او هم بر عثمان قرائت کرده است. در سند دیگری  
برای قرائت حمزه، وی بر اعمش، او بر یحیی بن وثاب، یحیی بر زرّ بن حبیش و او هم بر عثمان قرائت  

 .(252-1/2۴9: 1۴28؛ دانی، ۷3و  1/۷2: 1۴1۰غلبون، است )ابنکرده 

دانی در پاسخ به اشکال ابن جریر طبری که گفته بود کسی را سراغ نداریم که ادعا کرده قرآن را از 
اند و  عثمان فرا گرفته باشد، گفته این کلامی است باطل؛ چراکه سه تن از بزرگان تابعین این ادعا را کرده

اند از: ابوعبدالرحمن سلمی، ابوالاسود دوئلی و زرّ بن حبیش. خبرشان صحیح است. این سه نفر عبارت 
اند )دانی، هایی را از هر یک از این سه نفر نقل کرده که از عثمان قرائت را فرا گرفتهوی سپس گزارش

1۴28 :1/2۴9-252). 
عویمر بن ثابت ابوالدرداء نیز از جمله صحابیانی است که به امر قرائت مشهور است. ذهبی نام وی  

در این زمینه می   هشترا جزء   جزری،  (. به گزارش ابن1/1۰2:  1۴1۶برد )ذهبی،  صحابی متخصص 
پیامبر  از جمله کسانی است که در زمان  را در حافظه  |ابوالدرداء  آوری کرد. بعدها  اش جمعقرآن 

شدند و وی هر ده  وقتی در مسجد دمشق بعد از نماز صبح، عدۀ زیادی برای قرائت پیرامونش جمع می
 .(2/8۷1: 1۴29جزری، داد )ابنسپرد و به ایشان قرآن را آموزش می نفر را به یکی می

صحابۀ متخصص در امر توان پذیرفت که سند قرائت ابن عامر به یکی از با این اوصاف، چطور نمی
رسد؟ در این مسأله باید به کسانی که در دانش قرائات متخصص و خبره هستند رجوع کرد و  قرائت نمی

 .روشن شد که ایرادات بر سند قرائت ابن عامر صحیح نیست
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 مخالفت با عقل و اعتبار . 3

پیامبر به  قرائات سبع  استناد  بر  از اشکالاتی که  اعتبار    |یکی  با عقل و  آن  وارد شده، مخالفت 
اند، و ایشان  است. توضیح اینکه اگر قرائت قرآن سنت بوده است، و همۀ قرّاء از مشایخ خویش شنیده

وجود برسد، چطور ممکن است این همه اختلاف به  |هم از استاد خویش، تا اینکه به صحابه و پیامبر
بوده است، و در نتیجه همۀ این   |ها از ناحیۀ شخص پیامبر اکرمآمده باشد؟ آیا همۀ اختلاف قرائت

سازد.  ای با عقل و اعتبار نمیقرائات سبع را جبرئیل بر حضرت نازل کرده است؟ پذیرش چنین مساله
می  پیامبرمگر  به  اختلافاتشان،  با  سبع  قرائات  همۀ  که  پذیرفت  همچنین  م  |توان  باشد؟  نتسب 

را اثبات بکند، باید بتوان انتساب قرائت    |بودن قرائات، اگر انتساب قرائت قرّاء سبع به پیامبرسنت
را اثبات بکند؛ از جمله سه قاری دیگر از قرّاء عشره، و یا چند قاری دیگر از قرّاء   |دیگر قرّاء به پیامبر

 .اربعه عشره، و همچنین قرائات شاذ

در بررسی این اشکال باید گفت که این در حقیقت اشکال بر دلیل نیست، بلکه نوعی استبعاد است.  
خاطر آشنا نبودن با  روشن است که ابطال یک دلیل، غیر از استبعاد آن است. ممکن است مستشکل به

توان گفت که اگر انتساب چند قرائت به  مسائل دیگر، دلیلی را بعید بشمارد. در پاسخ به این اشکال می
کند؟ ها به شخص حضرت برسد، چه اشکالی ایجاد میاثبات بشود، و همۀ اختلاف قرائت  | پیامبر

بودن قرائات سبع،  بودن قرآن پذیرفته بشود، وحیانیآیا از لحاظ عقلی محال است یا عقلائی؟ اگر معجزه 
 عنوان یک معجزه، چرا پذیرفته نشود؟خود به

قرّاء از پیشینیان فراگرفته  ائمۀ  اثبات شد که قرائت سنت است، و  اند، انتساب قرائت سبع به پس اگر 
بودن آنها امر عجیبی نخواهد بود. با بررسی سه دلیلی که در این و در نتیجه وحیانی   | پیامبر شخص  

پیامبر زمینه گفته شد، می  را پذیرفت و این استبعاد را هم کنار گذاشت.   | توان استناد قرائات سبع به 
بودن قرائت سبع را اثبات بکند، چه مانعی دارد که بودن قرائت، وحیانی همچنین، اگر این مساله، یعنی سنت 

 ای خلاف عقل است و یا خلاف عرف؟بودن دیگر قرائات را اثبات بکند؟ آیا اثبات چنین مساله وحیانی 

 گیری نتیجه
 شده این نتایج به دست آمد:از مباحث مطرح 

به استاد خویش قرائات سبع  از  را سماعا  قرائت خویش  قاریان،  از  و هر یک  بوده  صورت شفاهی 
اکرم  پیامبر  شخص  به  قرائت  این  اینکه  تا  متعال  می   |شنیده،  خدای  ناحیۀ  از  هم  ایشان  و  رسیده 

 صورت وحی دریافت کرده است. بنابراین قرائات سبع به پیامبر مستند است. به
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هایی  بودن قرائت بر اساس روایات و گزارش، سنت|اولین دلیل بر استناد قرائات سبع به پیامبر
ةٌ دهندۀ آن است. روایاتی که در آن عبارت »است که نشان های دیگر بر این  « آمده و گزارش القِراءَةُ سُنَّ

پیروی از پیشینیان در حروف و در قرائت سنتی بودن قرائت به این معناست که  مساله دلالت دارد. سنت
 است که باید تبعیت بشود و هیچ کسی حق ندارد از ناحیۀ خودش لفظ یا اعراب قرآن را تغییر بدهد.

دلیل بعدی، تصریح خود قرّاء بر فراگیری قرائت از استاد خویش است. از برخی قرّاء سبع جملاتی 
گزارش شده که بر این مساله دلالت دارد، مانند ادعای ابوعمرو که گفته بود اگر برای من جایز نبود که 

خواندم و سخن حمزه که گفته بود جز  جز آنچه برایم قرائت شده، قرائت کنم، قطعا حروف دیگری را می
 دلالت دارد. |با اثر )معتبر( قرائت نکردم. این سخنان بر انتساب قرائات سبع به پیامبر

آخرین دلیل، وجود سلسله اسناد قرائات سبع در کتب قرائات است. در کتب قرائات برای هر یک از 
 است. |دهندۀ انتساب قرائات به پیامبرقرّاء سبع، اسنادی ذکر شده است که نشان

بر استناد قرائات سبع به پیامبر اشکالاتی شده است. گفته شده اگر قرائات به پیامبر مستند است پس 
ها از ناحیۀ  شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت که این حجتچرا برای آن حجت و دلیل آورده می

ها، در اصل دلیل برای اختیار  خود قرّاء نبوده، بلکه بعدها در کتب قرائت آمده است. همچنین این حجت
شده، به همان دلیل فلان قرائت را اختیار و های روایتقرائت است، به این معنا که قاری، از میان قرائت

 انتخاب کرده است. 
دومین اشکال این است که سلسله اسناد قرائات تشریفاتی است. با توجه به سخن خود قرّاء سبع، 

 مبنی بر تبعیت از استاد خویش و قرائت به استناد اثر صحیح، این اشکال وارد نیست. 
اشکال بعدی مخالفت با عقل و اعتبار است، با این توضیح که این همه اختلاف در قرائت و استناد  

با عقل سازگار نیست. این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا پس از اثبات استناد قرائات سبع    |آنها به پیامبر
طور که خود قرآن معجزه است، قرائات سبع  ، محذور عقلی برای این استناد نیست. همان|به پیامبر

 ای دیگر باشد و از لحاظ عقلی و عقلایی محال نیست.تواند معجزه نیز می 
شده نیز وارد نیست و  تمام بوده و اشکالات مطرح   | در نهایت دلایل استناد قرائات سبع به پیامبر
 شود. صحت انتساب این قرائات به حضرت اثبات می
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